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شاهنامه.ودرف سی، ابوااقلسم. پیرایش جلالقلطم یقلاخ . 

 ودجلد.ت هران: سخن، 1393.

ب اهمۀا رجی ک هب هکوشش دیریاز و پربار دکت رجلال خالقی 

مطلق در شاهنام‌هپژوهی بای دنهاد،ا نکار نمی‌توان کرد ک هدر 

کارا یشان نشان‌هه یاتوجّ هکامل و کافی بق هو دعاکهن شع ر

ی آن دی هدنمی‌شود.ا ین را از نوعا شتابهات 
ّ
فارسیا و صول فن

 ولغزش‌ها، چ هدر متن چ هدر یادداشت‌ه و اچ هدر پیشگفتار، 

ک هموضوعا صلیا ین نوشتا هست، می‌توان دریافت. مطالبی 

ازا ین دست، در کنار نکت‌هه یاخواندنیا و رزشمن دکتاب، 

بعاثا یجاد نوعی ناهمساز و ینایکدستی شا هدست ک هبای د

برخیا ز  پیشگفتار،  درا ین  کوشید.  آن  کردن  برطرف  در 

 تردی و دبرخی 
ّ
مطالب بیگ‌مان درستا ست و برخی محل

نادرست.ا شکال کارا ینا ست ک ههمۀا ینه اب هیک میزان در 

 و د می‌یاب راوج  شاهنامه  ع و لا‌هقمنادن  خوانناگدن ماین 

آاگهی‌ه یا بخشیا ز  ب ه تدبیل   و د میا‌فت ج ا با‌هصطلاح 

عمومی شاهنام‌هدوستان می‌شود. با رهل فن پوشی هدنیست ک ه

برخیا زا ین مطالب نکت‌هه یاریز و کوچکی نیستن دک هبتوان 

ب‌هسادگیا ز س رآنهگ اذشت، بلک هدی‌هاگده یاکلان مصححی 

دست  بادنه ا شاهنام‌هپژوهی  س هد نیم  پسا ز  ک ه هستن د

یافتا‌هست و نمی‌توان ب‌هسادگی آنه ار اب اچن دجمل و هنظ ر

مخالف نقض کرد و نادرستی برخیا ز آنه ارا، ک هدر کنار 

مطالب درست راوج یافت و هپذیرفت هشا‌هدند،ا ثابت کرد و 

نمایان ساخت.

ویژگاه‌یی بیهاش ینورنهما:ن کاه‌هتی عورض و یقفاییگ

در شناخت و تصحیح  ک ه دانش‌هایی  پای‌یا‌هترین  یکیا ز 

ط بو رزن 
ّ
متن‌ه یامنظوم بادن نایزا ستو زن شعا رست. تسل

شع رمی‌توان دپژوهشگ رر اچ هدر تصحیح و چ هدر شرح‌نویسی 

 ونیز خوانش درست یار یبرسانا و دز لغزش‌ه ادور بادرد.

در پیشگفتارگ فتا‌هند: 	•
ا هست  نرفت كار  ب ه كتاب  يا ن  متن در  شهنام ه  اي ه شاهنام

)صورت نخستين در بح رمتقارب نيز نمی‌نشيند(. )فردوسی، 

1393: سیو‌نه(

راست آنا ست كاو هژۀ هاشن همادر بح رمتقارب می‌نشين و د

ج یامیريگ‌د، همچنان كاو هژۀ همو‌زن آن، خواراميه، باره ادر 

شاهنامه ب هكار ر‌فتا هست و هجاه یاششم ت انهم ه رمصارع 

ر اپ ركردا هست: تن خويش ر اخوارم هيامادر؛ فارمرز ب اخوارمای ه

سپها؛ توا ین خان هر اخوارمای همادر؛ جزا ز ش هاب اخوارمای هسپ  ها

در  او ژ ه 166/6(.ا ین  ،61/6  ،462/5  ،247/5 )فردوسی،1386: 

اقبالنامه ک ههمو‌زن شاهنامه است ب هکار رفتا هست:

بــادنط ــاسط وســی‌نواز ســتانی 

ــاز ــود ب ــحــم ــ هز م ــام ــن حــق شــاه

)نظامی، 1392: 35(

یحوید عیدگاه طرق هبای

استادیار زبانا و دبایت فارسی دانشگ هاتهارن
vahid.idgah@ut.ac.ir

درف ثحابم رب یگننهاش یند همار 
مودینحصت یقلطم یقلاخ رتکد ح
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پسا ینک هفردوسیاو ژۀ هاشن همار ادر شع رخود ب هکار نربد ه

ربطی بو هزن نادشتا هست. د وشاهنام‌هشناس دیگ رنیز نظ یر

مشاب هنظ ردکت رخالقی مطلق دادا‌هند؛ یکی ب‌هتلویح و دیگ یر

ب‌هصحارت )نک. آیدنلو، 1390: 138؛ا مدیسالار 1395: 22(1. 

در ماين مثال‌هيع یاوباق ف هيدر شاهنامه اقف هيشدن  	•
جفتاو‌ژۀ پنرد/ هند ر انيز آوردا‌هند. دربارۀ هند/ پنرد خود در 

چنين  برخیا ز  ك ه دادا‌هن د توضيح  ب‌هدرستی  بع د صفحۀ 

يعب‌هيای ر اب ادر نظرگ رفتن خوانش پارسی ماين همی‌توان 

ظ piring، پرَند ر ادست‌كم دراق فيۀ 
ّ
برطرف كرد و ب اتوج هب هتلف

شاهنامه ب دياپرِند خوان و دمشكل رح ال كرد )فردوسی، 1393: 

چهل‌و‌دو(.يا نجيا ان پرسش ب هماين می‌آ ديك هچ ارب دياچيز ی

ر اك همشكلی نادرد نخست بع‌هنواني كیا ز نمون‌ههيع یاوب 

اقف هيدر شاهنامه مطرح كرد و سپس نشان داد كيا هن درا صل 

مشكلی نبود و هدرست بودا هست. پاسخ آنا ست ک همصحح 

ارجمن دمی‌دانن دک هدر شاهنام یا‌هک هتصحیح کردا‌هند، هنوز 

بیت‌هایی هست ک هدر آنه اپرن و دهماق‌فیۀ آن )هند( ب ابلند ی اپسند 

ند  وپسَند ر انمی‌توان بلنِد  وپسِند 
َ
اقف هیشا‌هدنا و دز آنج اک هبل

خواند، بای دپذیرفت کا هین بیت‌ه ادچاریع باق ف هیشا‌هدند. 

ام اچنان ک هنگارن هددر جایی دیگ رنشان دادا هست، آن بیت‌ه ا

ب‌هدرستی تصحیح نشا‌هدن د)هاگدیع، 1393: 46، 47، 50(.ا کنون 

صورت نادرست و درست آن بیت‌ه ار اب هدست می‌دهیم:

ــد ــو ههن ــز ک ــواب ک ــ ددر خ ــان دی چن دانرست	

بلند ــ ید ــن ــت ــارش ــارف ب درفـــشـــی 

)فردوسی، 1386: 169/1(

ــد ــو ههن ــز ک ــواب ک ــ ددر خ ــان دی چن درست	

ــرِنــد ــ یدپ ــن ــت ــارش ــارف ــی ب ــش درف

دلپســند نامــ یا‌ه یکــی  نبیســم  دانرست	

هند شــ ها  وا د باش ت ا ا دیســت  ک ک ه

)فردوسی، 1386: 25/6(

پرِنــد بــ ر نامــ یا‌ه یکــی  نبیســم  درست	

هند شــ ها  وا د باش ت ا ا دیســت  ک ک ه

بلنــد  و  فــارخ جــ یا بایراســت  دانرست	

پرند ــو ه کـ تــیــغ  ا رز  ــ ــرت ب ــرش  سـ

)فردوسی، 1386: 101/7(

فــارخ  و د بلنــ جــ یا بایراســت  درست	

کاخ درگـــ ها تیغ  ا رز  ــرتــ ب ســرش 

درست  صورت  درا ینو یارست،  چ ار ک ه نیست  روشن 

مطالب  بازگفت  ب ه  و  نشا‌هدست متن  او رد  بالا بیت‌ه یا

یادداشت‌های شاهنامه دربارۀیع وباق ف هی)خالقی مطلق، 1389: 

202/1( بسن هدشا هدست. درا ین ماین، نکتۀ مثبت آنا ست ک ه

اشار هکردا‌هن دکا هصالت همۀ موارديع وباق فح هيتمی نيست 

)فردوسی، 1393: 1/ چهلي‌و‌ک(. 	

نكتۀ ديگيا رنا ست کاق هف هيشدن یحو و نهی ر امصادق  	•
بسن هدكردن برق هب مخرج در رَ یودانستا‌هن د)همانجا(؛اح ل 

آنك هدريا نج امشكل رَ یونيست، ز اريرَ یودريا ناق ف هي

صامتِ یا ست و هيچا شكالی هم نادرد. آنچ هدرا یناق ف‌هیبن ید

برق هب مخرج مربوط می‌شود تفوات ح و ها ست ك هدرا ین 

اقفرح هيف ديق شمرد همی‌شوند، ن هرَیو.اق فیۀا ین بیت مورد 

توجّ هشمسق یس نیز بودا‌هست و در کتاب خود آن ر انمونۀ 

تدبیلرح ف و دیق راعیترق ب مخرج دانستا‌هست:

چون ش رعاب هتدبیلرح ف دیق محتاج شود بای دکرق هب 

تبق اح آن کمت رنمای دچنانک  مخارجورح ف راعیت کن د

فردوسیگ فتا هست:

چــگ هفــت آن خوادنــ دتنزیــلحو و ی

نهی ــ د ــوادن  و رخ ا دمــ ــ ــوادن خ

)شمسق یس، 1360: 257؛ نیز نک. شفیعی، 1377: 485(

نكتۀ ديگيا رن كاق هفيۀ بازارگان/ آزادگان ر انمونۀيع ب  	•
1/ چهلي‌و‌ک(.یع با یطاء  )فردوسی، 1393:  دانستا‌هن د ياطاء 

مربوط ب هتکارراو ژۀاق فا هیست ک هدرا ینج امصادق نادرد. 

گان دروّا لی جز وخوداو ژا هست و در دومی نشانۀ جمع؛ پس 

بيع ی در كار نيستاق و ف هيسالما ست. زمانی می‌ش د
ً
اصلا

ازیع باق ف هیسخنگ فت ک هش رعاآزادگان ر اب اهمساگیان ی ا

یدوااگنن اقف هیکن د)در آن صورت هماق ف هیدچارا یارد شایگانا ست، 

نا هیطاء( ک هچنین نکردا‌هست.

اقف هیکردن رفزا یگن ودرما یگن ویدوا یگنر انیز در شمار  	•
یعب‌ه یافنی شاهنامه آوردا‌هن د)همانجا(،اح ل آنک هدرا ینج ا

نیزبیع ی دی هدنمی‌شود. اهن در رفزا هنجز وخوداو ژا هست، 

بناباریناق ف هیشدن رفزاهن ب ادرما هناشکالی نادرد.اق ف هیشدنش 

معن یا فقط  یدوا هن ک ه ا یاشکالا ست  دار زمانی  یدوا هن ب ا یادآور یدوستارگ میم آ یاقرض ازنگنه. 	.1
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»دیومانند« بده و دصفت باشد؛ا م امی‌دانیم ک هچنین نیست و 

در متن‌ه اب هصورتا سم باره اب هکار رفتا‌هست و شارعان ب اآن 

ب‌هصورت یکاو ژۀ مستقل برخورد کردا‌هند.  

یع با یطاء  مصادق نیز  درکگار   و روزگار  اقف هیشدن  	•
دانست هشا‌هدست، با این توضیح ک هدرا ینیع ب، فتحرگ هفتن 

ی اکسرگ هرفتنرح ف رَ یوتفواتیا یجاد نمی‌کن د)همان: 1/ 

یکصودیازده(. پادیست کرح هف ز و د درا ین داو وژ هرَ یو

دانست هشا‌هدست.ا م ابایگ دفت ک هرَرح یوفِ را ست در 

پایانا ین داو وژاق و هفیع هیبا یطاء نادرد، زی ارگار در درکگار 

معن یاکننگدی ر امی‌رسان و ددر روزاگر چنین نیست. پس 

گ یوفتا‌هن د رَ رح ف  رح کت دربارۀ آنچ ه  و  موضوعا یطاء

منتفی می‌شود. تنه ایک نکت هر ابایا دفزود و آنا ین ک همصحح 

ارگمی روزاگر ر اب هسکون ر و کرداگر ر اب هفتح د می‌خوانن د

ع ولتشا ینا ست ک هدرک ر اصفت مفعولی یا‌می‌دانن دک ه

فتحا‌هش در خط نمایان نشا هدست.

این تصور ناشیا ز آنا ست ک هتنه اساخت صفت مفعولی 

ر ا»بن ماضی + فتح ه)ه(« دانستا‌هند؛اح ل آنک هبن ماضی 

ب‌هتنهایی بارب ربودا هست ب اصفت مفعولی )ناتل خانلیر، 1392: 

2/ 249، شمارۀ 2(ا و ین در شاهنامه )باگرشت بود، آزرد بود( و 

متن‌ه یادیگ ر)بسپرد باشد، کرد باشد( نمون هدارد )فردوسی، 1386: 

ب ا نمی‌توانیم  پس   .)156  ،148  :1366 میسیر،  156/4؛   ،124/4

خوانش صفت مفعولی بگوییم ک هدرکگار ب هفتح دال تلفظ 

می‌شا هدست، زیا ارلزامی نیست ک هصفت‌ مفعولی ب هه یا

ناملفوظ بینجامد.

همچنین اتج  وچاچ ر انمونۀ بسن هدکردن برق هب مخرج  	•
دررح ف رَ یودانستا‌هن د)فردوسی، 1393: 1/ چهل‌و‌یک( کاق هبل 

نقا دست. زی ارمی‌توان بایق‌هس اکچ/ اکج، ساروچ/ ساروج )ناتل 

خانلیر،  1392: 1/ 72( آن ر اچاج خوان دک هصورتیا ستا ز چاچ، 

اق وف هیشدنش ب ااتج هیچبیع ی نادرد و در خارجا ز شاهنامه 

نیز ب ههمین ساناق ف هیشا هدست:

خویــش بــ ر ترینهــادا ز  بینادختیــم  تــ ا

چــاجا ست کمان  ــم‌داد ه خـ فقرت  پشتما ز 

نیســت بــس دیــ رک هچــون پنبــ هبــا دز بــرف زمین

جا ست
ّ

ــا چنانح  کینا بــ ر همیگ فتن د ت ا

)مسعود سعد، 1390: 589(

حبــش ر ازلــف بــط رمغــاج بنــدد

بندد  ــاج  چـ در  ــ ر شــوشــت ــارز  ــ ط

)نظامی، 1384: 16(

ضبط کردا‌هن د چاج  ر ا آن  اق ف‌هیه یامتن  جالبا ست ک هدر

)فردوسی، 1393: 337/1، 416، 699، 875(. درا ین صورت چ ار

بای ددر پیشگفتارا ز چاچ و عاجیع و باق ف هیسخنگ فت؟

دربارۀاو ژ‌هه یاممال نیز سخنی مطرح شا هدست ك ه 	•
ج یاچنودچون دارد. میگ‌وين ددر برخیا ز دستنويس‌ه یا

جواناو ژ‌ههيای چون ركيب و سحيل و ردی ب‌هصورت ركاب و 

سلاح  وردا آما هدست هاگ و دري ک مصارع صورت نخستين و 

در مصارع ديگ رصورت دوم د هديمی‌شود. بای دتوجّ هداشت ک ه

این ب‌هتنهایی نشانۀ بیا‌صالتی آن دستنويس‌ه انيست و ن دياب

 هاگ  نادرستا نگاشت. هموار ه ر ا ممال‌نش هد نويسش‌ه یا

نویسش‌ه یاممال‌نش هددر دستنویس‌ه یاکهن دی هدمی‌شود و 

ی در جاهایی ک هب‌هظاه ر
ّ
بای دب ههمان ساناو رد متن شود،ح ت

اقف هیر اخارب می‌کند، مانن دبیت زی رکاق هفیۀ آن را از سیب/ 

عاتب تدبیل ب هسیب/ عتیب کردا‌هند، با اینگ مان کا هشکالاق ف هی

ر ابرطرف کردا‌هند:

ســیب ســرخ  بــ ا تمّــوز  بخندیــ د

بــگرــشع تیب   و  ــار ــ ب ــ ا بـ ــرد  ــ ک ــی  ــم ه

)فردوسی، 1393: 801/2(

این تصورا زا ملاه یاممال بعاث شا هدست ک هدر مصارع 

دوم نویسش بیشا ز د هدستنویس ب هکنارگ ذاشت هشود و متن 

تنه اب رپایۀ ق، ق2، یل و آ تصحیح شود. درا غلب دستنویس‌ه ا

اقفیۀ مصارع دوم عاتب است و بای دهمان ر اب همتن آورد. در 

»پسوان د آما‌هدست:  موردع تاب  در  هشت‌جل ید چاپ 

نادرستا ست« )فردوسی، 1386: 465/7(. در یادداشت‌های 

شاهنامه آما‌هدست: 

اق هفیۀ  ب توجّ ه بودن  م ا دستنویس‌ه یا ا از  ت هشت   و  ل

مصارع یکم )سیب( ب‌هج یاعتیب، عاتب آوردا‌هند. درا ین 

بیت ب اتوج هباق هفیۀ آن ضبط عتیب ممال عاتب، ب‌هرغما ین 

 ]...[ ق ‌هدطعیا ست.  آم م ا فعری  دستنویس  س ه در  ک ه

شگفتا ست ک هدر چاپ مسکو بودن توج هب هغلط بودن 

اقفیة بیت، ب اپا یوریزدقا م دستنویس‌ه انویسشع تاب ر ا

ب همتن بردا‌هن د)خالقی مطلق، 1389: 384/3(

ا هجماع  ب ک ه ا هست  بود ب امصححان چاپ مسکو  امح اق 
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دستنویس‌ه یاخودعا تماد کردا‌هن و دسیب و عاتب ر اب همتن 

آوردا‌هند. عاتب باز هم در شاهنامه ب هکار رفتا هستا م امصحح 

ارگمی ب اتصحیحایق سی آن ر اب هعتیب بدل کردا‌هند:

نهیــب نگرــس  ز   و  فریــب لالــ ه ز 

زیب زگ لنار   و  سنبلع تیب ز 

)فردوسی، 1386: 219/5(

درو یارست کنونی )دوم( نیز ب اآنکا هز دستنویس بوریت به هر

جستا‌هن و دبسیارا یز دگرگونی‌ه ار اب رپایۀا ین دستنویس 

انجام دادا‌هند، درا ین مورد با هملاا یین دستنویس )فردوسی، 

1389: 501(، یعنی عاتب، توجهی نکردا‌هنا و دز تصحیحایق سی 

خود برنگشتا‌هن د)فردوسی، 1393: 2/ 101(.

دراین‌باره، آنچ هراون‌شاد محمعدلی فورغی در پانوشت 

شعا یرز سع یدآوردا هست بسیار راهگشاست و آاگهی وا ر ا

ازا صولاق ف‌هیبن یدشع رکهن فارسی نشان می‌دهد:

جهاز  وارتحاز  وحجاز ر ادر بعضیا ز نسخ ب هی انوشتا‌هن و دم ا

از نسخ‌ههدق یایم پ یوریکردیم، چرع هب‌ها الف ر اک هدر 

ظ می‌کنن دکا هیارنی‌ه ادردق یم 
ّ
این کلمات هست آنق سم تلف

بودا هست ک ه ا و دزا ین ر و ظ می‌کردن
ّ
تلف ی یامجهول ر ا

شعا یاریارن جهاز ر اب اربیز و همچنین راکب و عاتب ر اب ایرفب 

 وشکیباق ف هیمی‌آوردن و دبناباریناح جت نیست ک هب یار

راعیتاق ف هیجهاز ر اجهیز بنویسند. )سعید، 1363: 526(

بنابارین،ا رگا جماع دستنویس‌ه ایکا ملا یممال‌ناش هدر اتأی دی

کن دک هباق افیۀ شع رب‌هظاه رناهمخوانی دارد، بای دهمان ر اضبط 

دیگ ر ممال‌شدۀ  ا و ملا ی کنیم متن  او و رد   بشماریم دشوار 

دستنویس‌ه ار اغاریصیل بادنیم؛ مگا رین کو هضعیت بعرکس 

باشا و دملا یممال‌ش هددرا غلب دستنویس‌ه اب هچشم بخورد. 

ب یارنمونه، رگا در کهن‌ترین دستنویس‌ه یاحدیقۀ سنایی 

می‌بینیم ک هآمنه ب‌هصورت ایمنه آما هدست، همان ر ادر متن 

می‌آوریم )سنایی، 1359: 196-197،اح شیه(،و لی رگا در کهن‌ترین 

دستنویس‌ه یادیوان خاقانیاو ژۀ عاتب ب ایرفب و نشیباق ف هی

شا هدست مجاز نیستیم ک همانن دمصحّحا ین دیوان، آن ر اب ه

احشی هبربیما و  ز دستنویس‌ه یامتأخ ردیوان صورت عتیب ر ا

 رگا در  بگرزینیم )نک. خاقانی، 1368: 654،اح شیه(. همچنین

مثنوی معنوی می‌بینیم ک هشدیم ب ااامم و سیب ب ااتکب  واعتم دا

ب اامیداق ف هیشا‌هدست )مولوی، 1363: 182/1، 122/3، 1281/6، 

احشیه(، هگرز نابیا دین نویسش ر اغاریصیل بپنادریما و ملا ی

ممال‌ش و هددرقاو ع آسان‌شدۀ دستنویس‌ه یادیگ ررا اصیل 

ختم‌الغرائب  دستنویس  همچنینا ستو ضعیت  بینگاریم. 

خاقانی کا هز همۀ دستنویس‌ه یاشاهنامه کهن‌تا رست )593ق( 

 ودر آن با هملاه یاممال‌ناش یا‌هدبرمی‌خوریم )ماننا دستنج و ا

اجار( ک هبای دب‌هصورت ممال خوان هدشون د)خاقانی، 1385: 12(.

شدن،  ممال  اق یابل  او ژ‌هه ممال‌نشدۀ بنابارین،ا ملا ی

برخلاف نظ رمصححارگ می، بعاثا شکالاق ف هینمی‌شود،ح تی 

 رگاپشتوانۀ نسخ یا‌هچنادنی نادشت هباش و دباح هشی هبرد ه

شود؛ مانن دراکب ک هباو اژ‌ههایی چون نشیب و نهیب  ویرفب و 

شیب،ا غلب تنه ادر دستنویسا ستانبول، دراق ف هیبودا‌هست1 و 

ب‌هدرستی باح هشی هبرد هشا هدست،ا م ابا این توضیح نادرست 

ک ه»پسوان دنادرد« ی ا»پسوان دنادرستا ست« )فردوسی، 1386: 

1/ 349، نسخ‌هبدل 29؛ 2/ 37؛ 6/ 374، نسخ‌هبدل 9؛ 2/ 341، نسخ‌هبدل 

33؛ 2/ 294، نسخ‌هبدل 18؛ 2/ 396، نسخ‌هبدل 15؛ 2/ 443، نسخ‌هبدل 

32؛ 3/ 121، نسخ‌هبدل 12؛ 4/ 9، نسخ‌هبدل 10؛ 6/ 374، نسخ‌هبدل 9؛ 

6/ 503، نسخ‌هبدل 20؛ 7/ 106، نسخ‌هبدل 28؛ 8/ 123، نسخ‌هبدل 16 

 و18؛ 8/ 213، نسخ‌هبدل 18؛ 8/ 356، نسخ‌هبدل 25(.

ا هاگ هیغلب   اق هاف جایگ بورینا ز  در  دیگ ر سویی  از 

دستنویس‌ه اصورت ممال‌نش هدر ادارنا و دین نشان می‌ده دک ه

نابیا دملاه یاممال ر اهموارا هصیل شمرد، بو‌هیژ هک هتنه ادر 

آم ‌هد دستنویس‌ه ا درا ندکیا ز  ی ا کمعا‌تابر  دستنویس‌ه یا

باشند؛ مانن دضبط‌ه یاباح‌هشی‌هرفتۀ »رکیبع و نان ر ابابی د

بسود« )لن، ق2(، »زمان هرکیبو ر اداد بوس« )و(، »رکیبست پ یا

م ارجایگها« )لن، لی،و ، ل2، ب؛ فردوسی، 1386: 1/ 145، 1/ 263، 1/ 

317( و ضبط‌ه یادرمتن‌ماندۀ »رکیبش هم هزرّ و پالانش در« 

)لن، ق2(، »رکیبشارگ ن کردا و ندرشتافت« )لن، ق2، لن2(، »ارگن 

ش درکیب یلا سفندیار« )ل، ل2، لی، آ( و »عنان و رکیبت بابی د

بسود« )ل، ل2، آ؛ همان: 5/ 211، 6/ 155، 6/ 476، 8/ 482(.

س  دستنویس  آنا ینک ه  و  رگ فت نیز مهم  نتیجۀ  یک  می‌توان  مسأل ه ا	زا ین  .1
)استانبول(ا ز دستنویس ق )اقههر( معتربتا رست؛ زی ارب یارکاتب س ب‌هآسانی 

رکیب  ب‌هصورت  نهیب  باو اژ یا‌هچون  اق ف هی راکب ر ادر بودا‌هست ک ه ممکن 
بنویس و دناهمگونی ظاهاق یرف هیر ابرطرف کند،ا ما این کار ر انکردا‌هست؛ در 
احلی ک هکاتب ق رگا هم راکب ضبط کردا هست هماق‌فیۀ آن ر اب‌هج یانهیب 
ب‌هصورت نهاب نوشتا هست )فردوسی، 1386: 2/ 439، نسخ‌هبدل 25( ت ابگ همان 
خودشاق ف هیخارب نشود؛ مانن دل2 کاق هفیۀ راکب/ شکیب ر اب‌هصورت راکب/ 

شکاب نگاشتا هست )همان: 8/ 123، نسخ‌هبدل 17(.
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بای د نیز  دیگ ر نکتۀ  یک  ب ه شاهنامه  اق فیۀ  مبحث در  	•
پرداخت و آنا ینکرگا هچو هجود برخیا زا شکالاتاق فیۀ 

شاهنامه، ک هدر پیشگفتار کتاب بادنا شارت رفته،ا نکارناپذی ر

است،ا م ادانستنحا تمالقو وعا ینا شتابهات در شاهنامه نابی د

بعاث کاست هشدنح ساسیت مصحح نسبت باق هف‌هیپرداز‌یه یا

فردوسی شود. ب هسخن دیگر، مصحح بای دهموار هخطاه یا

اقف هیر اب هدیا دنکار بنگرد، مگ رآنک هب اتوجّ هب هضبط نسخ‌هه ا

ج یاشک و تردی ددر صحت ضبط نابشد.رگو ن هبایا دشکال 

اقف هیر اب اپایبن یدب هدستنویس‌ه یاکهن و رجوع باق هنون‌ه یا

اقف‌هیپرداز یشع رفارسی برطرف کرد. ب یارنمونه، در بیت »ز 

روماین«  ا رز  پیک لشک یر یکی  خوزیان/  سو ی بایم د برب ر

)فردوسی، 1393: 1/ 247( هیچ ج یاتردی دنیست ک هتصحیفی 

ر یوداد و هن هتنهاق افیۀ بیت خاربا ست، بلک همی‌توانگ فت 

ک هبیتاق ف هینادرد. رمویان ب اخوزاین اقف هینمی‌شود، زیرح ارف 

رَ یونادرد )نقوی، 1384: 136(. رگا تنه اب ای یانسبتا و فزودن 

نشان جمع می‌شاق دف هیساخت، منسوبین همۀ شهره اب اهم 

اقف هیمی‌شدن د)تربیزیان/ تهارناین/ دزفولاین/ط وسیان/ یزدیانو ...( و 

می‌دانیم ک هچنین نیست. ب انگاهی ب هنسخ‌هبدل‌ه یاچاپ 

هشت‌جل یدشاهنامه درمی‌یابیم کا هشکال بیت جز در  اماک

در هیچ دستنویسی نبودا هست )فردوسی، 1386: 2/ 92(. درقاو ع 

تصحیحا ین بیت با رساس تنه اضبطی کاق هف هیر اخارب می‌کن د

صورترگ فتا‌ هست.ا لبت همعن یامصارع هم پریشان و نااستوار 

است:

لشکری آمدصت وی راز رمویان )؟(

)هاگدیع، 1392: 244( صورت  آوردا‌هم  دیگ ر در جایی  چنانک ه

درست مصارع دوم »یکی لشک یربی‌کارن و ماین«ا ست ک ه

 در همۀ دستنویس‌ه ادی هدمی‌شوداق و ف هیشدنش ب اخوزاین 
ً
تقریاب

)تصحیحایق سی بودن شباهتا ملایی ب اضبط نسخ‌هها( ی اسوراین )ضبط 

 ،92 /2 فردوسی، 1386:  دوم؛  مصارع  اق یارفیۀ  ب دستنویس‌ه ا اغلب 

نسخ‌هبدل 8؛ 2/ 93، نسخ‌هبدل 4( اشکال بیت ر ابرطرف می‌کند. 

مصححا رجمن دخوزاین ر امانن دخوزان و خوزستان اسم مکان 

می‌دانند، نا هسم جمع، و معتقدن دکاق هفا هیشکالی نادرد )خالقی، 

1392: 251(.ا ین مستلزم آنا ست ک هش رعاخوزاین ی اسوراین ر ا

ی یا‌
ّ
یکا سم بسیط مستقلرگ فت هباشد،ا مّ اسن یدک هچنین تلق

ر اتأی دیکن ددر دست نیست. چ اربای دایرانیان  وتورانیان ر اجمع 

ایرا ین وتورا ینبادنیمو لی خوزاین ی اسوراین را از آن مستثن اکنیم؟ 

اونگهی چ اربای دضبط همۀ دستنویس‌ه ار ا)جز کاما( کنار بگذاریم 

 وچیز یر اب همتن بوایریم کا هفزون ب رمختل کردناق ف هیمعن یا

درستی هم نمی‌ده د)مصحّح ضبطاح شیۀ ظفرنام ه)بیکارن روماین( ر ا

مؤی دضبط کام امی‌دانن د)همانجا( امّ ابگ همان نگارنا هدینطور نیست(؟

البت همصححارگ می معتقدن دک هآنچ همعن یادرست نادرد 

»لشک ربی‌کارن و ماین«ا ست، ن ه»لشک رپیکا رز روماین«؛ زی ار

لشک رممکنا ست بی‌کارن باشا دم ابی‌ماین بودنش غریمنطقی 

است )همانجا(.ا م ابای دتوج هداشت ک ه»بی‌کارن و ماین بودن« 

چیز غریب و بی‌سابق یا‌هنیست.ا ین تع ریبباره ادر شاهنامه 

ب هکار رفتا هست و در درستی آن نمی‌توان تردی دکرد:

نبــود كارنــ ه  و  ميــان ر ا ســپ ه

نبود ــ ه ــوان ــان بــخــت نـــوذر ج ــم ه

)فردوسی، 1393: 1/ 163(

رســید دریــ ا ژرف  آن  نزدیــک  چــو 

ندید ــ ه ــارن ک  و  ــان ــی م ر ا  وا ر ــ م

)همان: 1/ 857(

نبــود کارنــ ه  و  میــان ر ا ســپ ه

نبود ــ ه ــوان ج دار ا بــخــت  ــان  ــم ه

)همان، 2/ 254(

بشــ دتازنــان تــ ابــ هشــه یررســید

ندید ــ ه ــارن ک  و  ــان ــی م ر ا آن  ــ ه ک

)همان، 2/ 312(

ــید ــه یررس ــو یش ــ اس ــت ت ــی رف هم

ندید ــ ه ــارن ک  و  ــان ــی م ر ا آن  ــ ه ک

)همان، 2/ 318(

بنابارین، بای دضبط کام ار اکنارگ ذاشت و ب هآنچ هدرا غلب 

کمال  فردوسی  اق اف‌هیپرداز ی ب  و  ا هدست دستنویس‌ه‌ اآم

هماهنگی ر ادارد و معن یادرستی نیز ب هذهن متابدر می‌کن د

عاتماد کرد. صورت درست ر ادر دیگ رچاپ‌ه یاشاهنامه 
می‌توان دی د)فردوسی، 1962: 2/ 148؛ فردوسی، 1379: 1/ 302(.1

د وشاه دزی رنیز تأیا یدیست ب رآنچگ هفت هشد: 	.1

نهاد نهایت   و 
ّ
دح ا ر تو  ثن یا ک ه بح و رفلک ر اب هجه دجست ماین و کارنه ر

	 )مسعود سعد، 1390: 480(

مارچو بی کنار و ماینا ستع شق تو لابد کنار  در  دی هد ا دز  کش دل  ماین 

)عوفی، 1335: 529 }از نظامی{( 	
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دستورم و عنا

ی‌ه یامصحّحارگ میا زيو ژگی‌ه یادستور و ی
ّ
برخیا ز تلق

زبانی سخن فردوسی نیز نايز ب هبازنگ یردارد.ا ز جمليا هن ك ه

درا ین د وبيت: 
تــو1 آرام  بــ ه نشــين د مــرد ی بــ ه

تــو نــام  بســترد  كمــ ر  و  تــاج ز 

ناســپاس آورد  خويــش  آييــن2  بــ ه

ــو مهمــان شناســی شــناس ــنگ ــ رت چني

اوژۀ انسپاس ر ا»ناسپاسی« معنی كردا‌هن و دآن ر انمونۀ كاربرد 

صفت ب‌هجا یاسم )ناسپاس ب‌هج یاناسپاسی( دانستا‌هن د)فردوسی، 

ت ب دمعنی كردن 
ّ
1393: 1/ چهل‌و‌چهار(. چنين پنادشتی بع‌هل

شع رپيش آما‌هدست. معنی شعيا رنا ست ك ه»مهمانی ك هنام 

تو را از تاج و كم رمی‌سترد و تاج و كم رر اناسپاس ب هآيين خود 

درمی‌آورد )از س رناسپاسی سلطنت ر امطابق می‌كن دب ار و هارسم خود( 

چگون همهمانیا ست؟«. ب اخوانش پیشنهاد ینگارنهد، ناسپاس 

ب همعن یا»ناسپاسی« نیستا و ز نظ ر نا هسم و  ا ديقست 

دستور یكاربرد خاصی ب هشمار نمی‌رود. 

ديگيا رن ك همصارع نخستا ین بيت:  	•
بی‌ســارن تــن   و  بی‌تنــان ســ ر

گ یاــارن  رگ زهــ جرنگيــدن

ا‌ل هيدانستا‌هن و د»سارن 
ٌ

ر انمونۀ بستنِ نشانۀ جمع ب رمضاف

بی‌تن و تنان بی‌سر« معنی كردا‌هند. نگارن هدس ر وتن را اسماع م 

یا اسم جنس می‌دان دک هنایز ب هجمع بستن آن نیست. می‌توان 

سخن فردوسی ر اچنین معنی کرد ک ه»چيز یك هدر آن دشت 

پسا ز جنگ د هديمی‌ش دسرِ كشتگان بی‌تن و تن كشتگان 

بی‌س ربود«، درست ب ههمان سان ک هتن در بیت زیا رسم جنس 

است و نایز ب هجمع بستنش نبودا هست:

بَيرــد تــن  بــ ر بيرــ هد ســارن 

بيرــد همــوان  كــو ه ســوي  بنــ ه

)فردوسی، 1393: 1/ 534(

پس مقولۀ دستور یمطرح‌كردۀ مصحّحارگ می ر امی‌توان منتفی 

ی در معنی كردن متن‌ه یاكهن با دياز هگ رون ه
ّ
شمرد. بط‌هور کل

تيدبل و جاب‌هجيای و مجاز ب یارجفتو‌جور كردن معنی پرهيز 

كرد و بيت‌ه ار اب اهمان صورت‌ه هاگ یاخلاف منطقی ك هدارن د

پذريفتا و ز تأيول كردنع ناص ردستوريشان خوددار یكرد؛ 

هرچن ددرا ینج اصورت خلاف منطقی هم در کار نیست.

ویژگاه‌یی بدیع و یبیینا

آشنایی با اصطلااحت باینی و بدیعی می‌توان دپژوهن هدر ادر 

شرح و توضیح بیت‌ه و انشان دادن هن رش رعایار یکند؛ ب‌هشرط 

اینک هنخستا ینا صلااحت ر ادرست بشناسیم و مصادق‌ه یا

آن ر اتشخیص دهیم و سپس آن ر ادرست ب هکار ببندیم؛رگو ن ه

ش رعا هن ر ریز‌هکار‌یه یا دیقق  توضیح   و  شناخت در  هم 

بازمی‌مانیم و هم سخن م ابا یارهل فن تا انادز یا‌هنامفهوم و 

نارس و اکمو‌بیش کمعا‌تابر خواه دبود. 

درا ین پیشگفتار دربارۀ آر‌هياه یاب‌هكاررفت هدر سخن  	•
فردوسی مطالب نادرست یاق ابل‌تأمل چنادنا ندک نیست.ا ز 

ب مطرّفا ست ب ههمياوای 
ّ
جملۀا ین مواردطا لاق جناس مرك

ماين هوامن  وموم آن )فردوسی، 1393: 1/ چهل‌و‌هفت( درا ین بيت:

بــود عمــود یكــ هكوبنــ هدهومــان 

بود آن  ــوم  م كــ ه مخوانش  ــن  آه ــو  ت

)همان، 1/ 415(

ام اهنگامی ک هتنه اتفوات داو وژ هدررح ف نخستینشان باشد، 

بست هب ههم‌مخرج بودن ی انبودن آنرح ف در داو وژۀ مورد نظر، 

جناس مضارع ی الاحق پدیادر می‌شود )همایی، 1363: 56( ن ه

مطرّف؛ چ ارك هدر جناس مطرّفا ختلاف داو وژ هدررح ف 

پايانی آنهاست نرح هف آغازين )رشیطو دواط، 1362: 10(. در 

ب نامدی.
ّ
اینج اهماوایی موردنظ رر امی‌توان جناس لاحق مرک

در مورد همياوای جنگ/ چنگ  وودر/  ريد ونوز/ انز نيز همين 

اصطلاح جناس مطرّف ر اب هكار بردا‌هن د)فردوسی، 1393: 1/ 

چهلو‌هفت( ك هب امنابع كهن و معت رببيدعی سازاگر نيست. 

هماوایی نخستین جناس مضارعا ست و د وهماوایی دیگ ر

می‌توانا دشتقاق3 نام هدیشود )همایی، ص 61(.

آنج اك هسخنا زا ستعار هب هماين آوردا‌هند، همچنان ك ه 	•
ا هز شمش ري ا استعار ر نهنگ   و ري دل مرد  ا هز  ا استعار ر ريش 

دانستا‌هند، بداپای ر انيزا ستعارا هزا سب دانستا‌هند؛ا م ابداپای 

متن: »بدآرام«، ك هتصرّف مصحّحا ست. 	.1
متن: »بدآيين«، ك هتصرّف مصحّحا ست. 	.2

3.	در منابع کهن با یارختلاف مصوت بلن ددر داو وژ هنامیگ ذاشت هنشا‌هدست. 
نزدیک‌ترینا صطلاحی کطا هلاقش با رین هماوایی درست ب هنظ رمی‌رسد، 

اشتقاقا ست.
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دورۀ سوم، سال اولّ

 شمارۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

ب فشرد هشا‌هدست. 
ّ
یک تشب هیبلیغا ست ک هدر یکا سم مرک

لازمۀ   و  بادا ست همچون  پایش  ک ه یح وانی  یعنی بداپای 

همچون باد بودن، تندر یوآنا ست. پس،ا ز آنج اک هلازمۀ 

ام یرر اباین کردن کنای همی‌سازد، بایگ دفت ک هبداپای كن هيا

ازا سبا ست نا هستعارا هز آن.ا ین نوع کنای هدر کتاب‌ه یا

می‌شود  نام هدی موصوف  صفتا ز  کنایۀ  باین  درسیع لم 

)رجایی، 1340: 326( و درست هم هست؛ زیا رگا ارستعار ه

بع هلاقۀ  بای دمجاز هم می‌بود، چ ارکا هستعار همجاز  بود 

شباهتا ست؛اح ل آنک هدر بداپای هم باد ب همعنح یاقیقی ب ه

کار رفتا هست هم پیا.

همچنين پولا درا استعارا هز شمش ريدانستا‌هند،ا م اپولاد 

مجازا ست نا هستعاره. ش رعاجنس رگ افت و هنوع را اراد ه

ر ادر »ك هرخشنگ هدشتا ز  کردا‌هست. همچنين رخشن هد

جهان ناپديد«ا ستعارا هز خورش ديدانستا‌هن د)فردوسی، 1393: 

1/ پنجها(ا م اكنا هياستا ز نوع کنایۀ صفتا ز موصوف. 

م بمي اشبا هلمدحا ین بيت
ّ
در صنعت تأكا ديلذ 	•

بــاد شــرم  ا رز  پــ نگرســانت  ســ هي

بــاد آزرم   و  رنــگ ا رز  پــ رخانــت 

راي اد كرد و هچنينگ فتا‌هند: 

نيدم‌هه یاروداب هچشمان س و هايرخسار سرخ روداب هر اب ه

ظاه رمی‌ستيانو دلی درقاو ع صحاب آن ر اب هسبب دل باختن 

ب هزال نكوهش می‌كنند. )همان: 1/ پنجيو‌هاک(

نادرد و نيدم‌هه ادارن د ب هصنعتگ فت‌هش هد يان بيت ربطی 

آشكار اروداب هر امی‌نکوهن و دظاه رجمل هخلاف مقصود ر ا

نشان نمی‌دهد. زيابيیيا ن بيت در چيز ديگا یرست و آنيا نك ه

دريع ن نكوهشا خلاقیِ رودابه، زيابيی چشمش ر افارموش 

نكردا‌هن و دمیگ‌وين دچشمان زيابيت ب دياخجالت‌زد هباشند، 

بطانش   و د باش ستودن  ظاهرش  ك ه نگفتا‌هن د جمل یا‌ه ام ا

نكوهدين. صنعتی ک هبا هین بیت نزدیکا ست صنعتا دماج 

یا استتابعا ست.ا دماج یا استتابع آنا ست ک ههمزمان ب هد و

صفتا ز چیزا یشار هکنیم )همایی، 1363: 325، 326(. درا ینج ا

ب هیک  نگرسان(  )سیاهی  مثبت  یکو یژگی  یادکردِ  ب ا همزمان 

ویژگی منفی )بی‌شرمی(ا شار هشا‌هدست.

دربارۀا یهام در شاهنامه نیز د ومثال آوردا‌هن دک هه رد ونایز  	•
شن هدبگ ودفت م اهوش 

َ
ب هبازنگ یردارد. یکی در بیت »ک

خویش/ نهادیم ناچار ب ردوش خویش« ک هدربارۀ آنگ فتا‌هن د

نخست ذهن ب ه»هوش« )ب همعنا یادراک و شعور( می‌رود و سپس 

ب همعن یاجان و مرگ؛ و دیگ یر»خورد واگ نادان ز پهلو ی

خویش« کا هیهامش ر امربوط ب هفعل خوردن دانستا‌هن دک ههم 

ب همعن یاآسیب دیدنا ست و هم خوردن غذ ا)فردوسی، 1393: 

1/ پنجو‌هایک(. ب هنظ رمی‌رس دک هن ههوش ایهام دارد ن هخوردن. 

ر ا بیت  معنی  مرگا ست  معن یا ب ه هوش  ک ه می‌دانیم   رگا

دریافتا‌هیم؛ رگا هوش ر اآاگهی معنی می‌کنیم معنی بیت ر ا

درنایفتا‌هیم. نابی دبا رساس یک دریافت نادرستا ز متناق ئل 

نادرد.  نیزا یهام  بع ید مثال  شویم.  و هجود صنعتا یهام  ب

»خوردنا ز چیزی« ب همعن یازیان دیدنا ز آن چیزگ وی ادر 

شاهنامه و دیگ رمتن‌ه یاکهن دی هدنشا‌هدست و تصوّریست 

ر.ا ین معنی در فرهنگ سخن ب ابرچسب »مجاز« و نیز 
ّ
متأخ

»گفتگو« )یعنی درگ فتار رایجا ست( ب‌ههم هاریک شاه دمعاص ر

آما‌هدست: درا ین دناو یاینفس اآدم نمی‌دانا دز کج امی‌خورد 

)انوری، 1381: زی ر»خوردن«، معن یا27(. 

هنگامی ک هنمی‌دانیم ک هیکاو ژ هدر کادم یکا ز 
ً
اصولا

 و  ا و بتادیی‌ترین وا دلین بای رفتا‌هست،  کار  ب ه معناهایش 

توسع‌نایفت‌هترین معنایش ر ادر نظ ربگرییم. دیگا رینک هنابی د

مفهوما ستنابط‌شا هدز یک تع ریبی اکنای هر ابا اجز یاآن کنای ه

ارتابط دهیم.ا ین ک واگ هنادانا ز پهلو یخود می‌خورد، یعنی ب ا

خوردن و چریدنع لف ب یارذبح شدن آماد‌هت رمی‌شود و ه رچ ه

بیشت رمی‌چرد بیشت رآمادۀ مرگ می‌شود؛ پسگ وییا ز پهلو ی

خود تغذی همی‌کن دنا هزع لف. درستا ست ک هنتیجۀا ین ماج ار

اینا ست کا واگ هز پهلو یفربهِ خود زیان و آسیب می‌بیند،ا م ا

نابیا دین نتیج هر اب هفعل خوردنا رتابط داد و »آسیب دیدن« )در 

معن یامعنو و یغریفیزیکی( ر ادر شمار معنی‌ه یاخوردن آورد. 

بنابارین، می‌توانیم بگوییم ک هخوردن درا ینج امعنایی جز ف ور

بردن خوراک ب هدهان نادرد و بیت نیز مصادق صنعتا یهام 

یادداشت‌های  در  ارگ می  مصحح ک ه جالبا ست  نیست. 

شاهنامه بیت ر اب‌هدرستی معنی کردا‌هن و دخوردن ر اب همعن یا

حقیقیرگ فتا‌هن د)خالقی، 1389: 1/ 509(.

ظ
ّ
لتف

ظ 
ّ
ظ‌ه انیز مطالبِ نایزمن دبازنگ یرفاوارنا ست. تلف

ّ
دربارة تلف
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‍‌ش« و شناسۀي كم‌شخص به  ضم ريسوم‌شخص ب‌هصورت »

صورت »ـُ‌م« را از كاربردهگ یاويشی زبان شاهنامه دانستا‌هن د

)فردوسی، 1393: 1/ چهل‌و‌سه، ص‌و‌دهژده( ك هخلاف شاه‌ده یا

ِـ‌ش« آنچ ه فاوارن متن‌ه یاديگا رست. دربارۀ صورت آياوی »

استاد هميای دربارۀاق فیۀ آیرفنش/ آیرفنش )= آفرینِوا ( دراح شیۀ 

دیوان عثمان مختاری نگاشتا‌هن دنشان می‌ده دکا هدیابن پیشین 

در  آن  ا و دزگ ستردگی   نمی‌دانستا‌هن گ اویشی  ر ظ 
ّ
تلف این 

قلمورهگ یاونگاون زبان فارسی آ هاگبودا‌هند:

اینطورق وافی ک هدرا شعار دیگا رستادان سخن نیز آما هدست 

ب‌هخوبی معلوم می‌کن دک همبقال شین ضم ریدر فارسی فصیح 

ظ می‌شا هدست. )عثمان مختاری، 1341: 533( 
ّ
ب اکس هرتلف

ظ مخصوص ب هدور هی ان یا‌هیحا
ّ
 وبا رین میا‌فزاییم کا هین تلف

خاص نبودا‌هستا و فزون ب رشاهنامه در شع رناصرخسور، 

مسعود سعد، خاقانی، نظامی و جز آن دی هدمی‌شود )معین، 

1370: 222-225؛ح مدییان، 1387: 1211-1218؛هاگدیع ، 1387: 

دارد  نمون ‌ه نیز  یهود ی فارسی  نوشت‌هه یا در   و  1)87 ی86، 

)ناتل خانلیر، 1392: 1/ 318 }گفتندِش{، 1/ 326 }ازِش{(. 

ظ »ـُ‌م« نيز چ هب‌هصورت ضم ریپیوست و هچ هب‌هصورت 
ّ
تلف

 و  فردوسی ب ه منحص ر  اي  محودد ظ 
ّ
تلف هگرزي ک  شناسه، 

گويشو‌رانط وسارطا اي ف آن نبود و هدامنۀگ سترد یا‌‌هر ادر ب ر

ظ رياج در سرزميناريا ن بودا‌‌هست. 
ّ
میرگ‌فتي و هكیا ز د وتلف

 BOYCE, 1975: 53, 79,( این ر اهما ز منابع پهلو یمی‌توان دریافت

183 ,173(2، هما ز دستنویس‌ه ا)ادحدی، 1390: 149 }بدهُم{، 196 

م{؛ 
ُ
}نیستم{؛ رادویانی3، 1949: 189}پاریهن م{،  216 

ُ
}زبان م{، 198 

ُ
}من

 27 }پذیرُم{،   29 م{، 
ُ
بگرزید م، 

ُ
}نهاد  22 م{، 

ُ
}باش  12  :2535 شنقشی، 

م{؛ ناتل خانلیر، 1392: 1/ 316 }گواهُم{، 1/ 318 
ُ
م{، 54 }بمارین

ُ
}رگداندی

م، کردُم{(، هما ز 
ُ
م، فورخت

ُ
م{، 1/ 319 }بود

ُ
م،ا بی فرمان

ُ
م، داماد

ُ
}باردران

اقف‌هیپرداز یشارعان:

مــردم ترکیــب  در  بــاب  نخســتین 

ــردم ک یــاد  ــ هد ــزی آنگ  هــرچ  آن  از 

)میسیر، 1366: 9؛ نیز: 19، 69، 151، 159، 200، 204، 238، 262(

مــش
ُ
این می‌زدنــ و دمــن بــ هد

ّ
ســن

زدمــش  هــم  مــزد  بهــ ر  و  رفتــم

)سنایی، 1359: 317(

آز چــون آتــشا ســت و تــن هیــزم

آمیــزم چــ ه هــم  بــ ه آتــش   و  آب

)همان: 432(

مــردم خــورد  همــی  مــردم  گفــت 

تــو داعیــی بکــن کــ همــن کــردم

)همان: 675؛ نیز: 704(

ــکار کــی نشــینم ــی کــ همــن نشــینم بی جای

یــ اخطکــی نویســم یــ ابیتکــی تارشــم

خطــی نــ هســخت نیکــو زیبــ اخطــی بلایــه4

ــم
ُ
زیــن شــعرکی نــ هنیکو بــل شــعرکی بهاش

)انورا یبیوردی، 1376: 2/ 689(

ظ در شاهنامها شار ه
ّ
مصحّحارگ می ب هد وموردا زيا ن تلف

بار در  كردا‌هنا و دفزودا‌هن دك هچنین تلفظیگ و ايهمين د و

1/ي كص‌و‌دهژده(.ا ین  )فردوسی، 1393:  می‌شود  دی هد شاهنامه 

است آن د وبیت:

بــ هجایــی کــ همــن پــ یابفشــاردم

پــاردم شــ ید ســواران  عنــان 

)فردوسی، 1393: 1/ 185(

گاــگ رــوش دار یبــ هخــواب دهــم

ــم ــ رنه ــن س ــ ابدی ــن ت ــ هت ــی ب نرنج

)همان: 2/ 271(

ظی دی هدمی‌شود ک ه
ّ
ام ایک بار دیگ رنیز در شاهنامه چنین تلف

رگ هدفت ه نادی ربسُم  او ژۀ  تلفظ نادرستا ز  تصور  ت 
ّ
بع‌هل

شا‌هدست:

یکــی زنــا و دســت آر بــ ابرسَــمت

بــ هزمــزم یکــی پاســخی پرســمت

)همان: 2/ 432؛ نیز نک. خالقی، 1389: 4/ 335(

ام ابای ددانست کاو هژۀ معورفِ ربسَم در شاهنامه ربسُم خوان هد

می‌شا‌هدست و هماق‌فیۀ آن پرسُم )= می‌پرسم(ا ست.ا ین را افزون 

ماینه فارسی  ا از  م آاگهی‌ه یا فردوسی،  اق رف‌هیپرداز ی یب

)NYBERG, 1974: 44; MACKENZIE, 1971: 17( نیز تأی دیمی‌کند. 

دکت رسجاد آیدنلو در نق دخود ب ردومین تصحیح دکت رخالقی مطلق، ب‌هدرستی  	.1
اشار هکردا‌هن دکا هین تلفظگ ویشی نیست )نک. آیدنلو، 1394: 136-135(.

یادآور یدوستارگ می، دکتحا رمدرضاق ائم‌مقامی. 	.2
3.	ضم ریپیوست هر اچنینرح کتگ‌ذار یکرده،ا م اشناس هر اب افتح هنشان دادا‌هست 

متن: بلابه.)رادویانی، 1949: 189(. 	.4
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 شمارۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

دراین‌بار هبای ددر نظ رداشت ک هنتیج یریگ‌همصححا رجمنا دز 

این د وشاه د)کا هکنون یک شاه ددیگ ربادنا فزود هشد( نادرست 

بودا‌هست.ا ین کگ همان کنیم فردوسی در س هبیت، شناسۀ فعل 

وال‌شخص مفرد رگ‌ اویشی خوان و هددر جاه یادیگ رمعایر، 

ظ 
ّ
درست نیست.ا ین س هبیت تنه اجاهایی هستن دک هتلف

وجو د ظ 
ّ
تلف ا هین  ک جاهایی  تنه ا ن ه نشاند اده‌اند  ر ا شناس ه

داشت‌هاست. درقاو ع بای دنگاهمان باق هف هیدگرگون شود.اق ف‌هیه ا

ظ‌ه یاناآشکار ر اب یارم اآشکار 
ّ
دریچ‌ههایی هستن دک هتلف

می‌کنند،ا ز همین ریو، نابی دآنه ار اب هدی دشاهده یاتکی و 

مورد ینگریست. درا ینج انیز نتیج یریگ‌هدرست آنا ست ک ه

بگوییم کرح هکت پیشا ز شناسۀوا ل‌شخص مفرد در شاهنامه، 

مانن دشمارا یز دیگ رمتن‌ها، ضمّ هبودا‌هست ن هفتحه. تنه ا

ظ ش هدبیت زیا رست ک هدر 
ّ
جایی کا هین شناس هب افتح هتلف

چاپ‌ مسکو )فردوسی،  1968: 7/ 257( و چاپ جیحونی )فردوسی، 

دی هد مطلق،  خالقی  هشت‌جل ید چاپ   و  )1825  /4  :1379

یادآور  آن ر ا نادرستی تصحیح  می‌شود و نگارن هددر جایی 

شا‌‌هدست:

چــنا ز خــوان برفــت آب بگســاردم

یافــت نــم زمیــن زآبدســتان مگــ ر

)فردوسی، 1386: 7/ 377؛هاگدیع ، 1393: 53(

ضبط پیشنهاد ینگارن هدب اکنارگ ذاشتن نویسش لندن، »زمین 

داستان ر انایزاردم« بود کا هکنون درو یارست دوم خالقی مطلق 

نایزاردم(،  )بگساردم/  درست   نویسش  ا این  ب می‌شود.  دی هد

در  ‌َـم«  « ظ 
ّ
تلف مثالِ  تنه ا  و  می‌شود برطرف  اق ف هی مشکل

شاهنامها ز ماین می‌رود.

وا و ويایم جهول

در پيشگفتار فهرستیا زاو ژ‌هه یادار واو یامجهول و فهرستی 

ب ه ازاو ژ‌هه یادار یاي یامجهول ب یارآاگهی فارسی‌زبانان 

دست داد هشا‌‌هدست. برخیا ز مطالبيا ن فهرست درست 

نيست و شاه‌ده یاشع یرخلاف آن ر انشان می‌دهند.گ ويی 

ظ پهلو ی
ّ
مصحّحا رجمن دبيا هنگ وشزد درست خود ك هتلف

 /1 )فردوسی، 1393:  نيست  شاهنامه  در  محتمل  ظ 
ّ
تلف  

ً
الزاما

يک‌ص‌و‌دپنج،ي ک‌ص‌و‌دهفت،ي ک‌ص‌و‌دهفهد-ي ک‌ص‌و‌دهژده( توج ه

كافی نكردا‌هن و دب ادانش پهلو یب هتعيين كردن مجهول بودن اي 

معورف بودن اي و واو پرداختا‌هند،يا و ن چيزا یست ك ههموار ه

نتيجۀ درستی نخواه دداشت. ب یارنمونه،او ژۀا فزودن برخلاف 

نظ رمصحّح در شاهنامه دار واو یامعورف بودا‌هست، زی ارتنه ا

ب ا  و دهگرز  داشتا‌هن  واو همعورف  ک اق ف هیش هد او اژ‌ههایی ب

اوژ‌ههایی چون ردو، دورف، خو د وپو داقف هینشا‌هدست:

نمــود ســرد ی آرام  پــسا ز  وزان 

فــزود تــرّ ی بــاز  همــان  ز ســرد ی

)همان: 1/ 2(

نمــود تيــز ی آغــاز  كــز  ماينــ ه

فــزود دليــ یر ر ا  وا ر مــ آتــش  از 

)همان: 1/ 61(

برفــزود بدیــن  مــردم  چــ هاگار

درود  و  کشــت  و  تخــم پگارنــدن 

)همان: 1/ 15(

اوژۀ كبود هم ب‌هنادرست دريا ن فهرستگ نجان هدشا‌هدست، 

ظ فارسی ماین همطابق 
ّ
زی ارمجهول بودنواو ِ آن،رگا چ هب اتلف

است )MACKENZIE, 1971: 48(، مطابق ب اتلفظ فردوسی نیست. 

بکو ددر برخیا ز متن‌ه یافارسی باو اژ‌هه یادار واو یامجهول 

اقف هیشا‌هدست،ا ز جمل هدر غزلیا زع طار ب امطلع »چ هساز ی

س و یارچگ هویی سورد/ ف ورشو بدین خاک ت هریفورد« ک ه

اقف‌هیهایشابع رتنا دز آدورم، دردو، ردو، پو د وخو د)عطار، 1345: 

271(. تلفظ نظامی نیز مانن دتلفظع طار بودا‌هست،ا ز همین 

روست ک هبرخلافِ فردوسی، هگرز بکو در اب ابود، دود، ستود، 

شنود، نمود، فز دو ومانن دآناق ف هینکردا‌هست:

ــودا ســت ــیا ز ســنگ کب گاــ رخــود پول

چو بی آبا ســت پل زان ســو یرودا ســت

)نظامی، 1384: 143(

کبــود چــرخ  مــادر  بیــشا ز  بــاد 

درود گ و هدزیــ هد  گ رزیننــ بــ

)نظامی، 1380: 9(

کبــود ســپه ر زیــ ر نادرنــ د

رفیقــی بــ هجــز بــاد و هبانــگ رود

)نظامی، 1381: 279(

ــود ــار و پ ــن ت ــبب ر ادرا ی ــتین س نخس

کبــود چــرخ  بجوییــما زا جــارم 

)نظامی، 1392: 122(
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در خــما یــن خم کــ هکبود یخوشا ســت

قصــۀ دلگ ــو کــ هســورد یخــوشا ســت

)نظامی، 1383: 47(

ظ شا‌هدست:
ّ
ام ادر شاهنامه ایناو ژ هب واو امعورف تلف

زقاي ــوت ســرخا ســت چــرخ كبــود

نــا هز آب و بــاد و نــا هزگ ــرد و دود

)فردوسی، 1393: 1/ 4(

فــزود شــادمانی  بــ ر شــادیش‌  بــ ه

بارفارخــتگ ــردن بــ هچــرخ کبــود

)همان: 1/ 154(

جهــان پــ رســارپرد و هخیمــ هبــود

کبــود  و  بنفــش  و  زرد  و  ســرخ زد ه

)همان: 1/ 548(

کبــود چــرخ  ز  آمــ د آتــش  یکــی 

دود ز  پــ ر  وا  درد ا دز  شــ مــ ا دل 

)همان: 1/ 587(

 و د سع مسعود  شع ر در  ر ا اق ف‌هیبن‌یدهایی  چنین ینمونۀ 

ناص رخس ورنیز می‌توان یافت )سپهر، 1351: 175، 179-178(. 

معورف تلفظ شدن واو در شع رفردوسی و ناص رخس و ور

ک هصحاب  بودا‌هست  بدیهی   و  چنانق طعی مسعود سع د

ی منکو رجود واو مجهول پیشا ز دال و 
ّ
براهین‌العجم ب‌هکل

بی‌پای ه ر ا جهانگیری  فرهنگ  درست  طا و هدلاع   ش ذال 

شمردا‌هست )همان: 174(.

اوژۀ كوز )خم‌هدي( ر انیز در مایناو ژ‌هه یادار واو یامجهول 

معورف   واو ا یک‌صودنه(،ا م  /1  :1393 )فردوسی،  آوردا‌هن د

داشتا‌هست و ب اهنوز  وعجوزاق ف هيمی‌شا‌هدست و در شاهنامه 

هگرز ب ايوز  وروز  وسوز  وبن‌ه یافعلاق ف هينشا‌هدست:

ســپه یركــ هپشــت مــ اركــرد كــوز

نشــ دپســتگ ــردان بــ هجــا یاســت نــوز

)همان: 1/ 65(

هنــوز دار ی نرینــگ  گ ودفــت  بــ

ــوز ــوخیت ک ــت ش ــی پش ــردد هم نگ

)همان: 2/ 323(

 وهمين ديقق نبودن تصوّرا زواو ه یامجهول بعاث شا‌هدست 

كاو هژۀ نادرست و غاريصيل فربزدو )در كاربرد مسنیديق اي و ید( 

اورد شاهنامه شود و آن ر ادر جایی »فاوارن و بی‌شمار« و در 

جایی »بالا و توانگر« معنی کنن د)خالقی، 1389: 2/ 384؛ 4/ 

335(.ا یناو ژ ‌هک هب هلغت‌نامه )دهخاد،  1378: مدخل »برفزود« 

 و»برفورد«( و پارا یا‌هز منابع دیگ رنیز ر ‌هایافتا‌هست )رقاوی، 

ب ه است   دورفرب تصحیف   )79 بی‌تا:  نوشین،  315؛   /2  :1390

 :1378 )دهخاد،  »متمایز«   و  »مختلف« »متفوات«،  معن یا

مدخل »برفورد«( ک هدر معن یا»اختلاف« نیز ب هکار رفتا‌هست 

)رقاوی، 1350: 181-184( و بارساس هماق‌ف‌هیهایش در شاهنامه 

بای دتنه اب‌هشکل  دورفربضبط شود ن هب‌هصورت زیر:

درود دادش  شــیهد،  بــرِ  بایمــ د

برفــزود زا یارنیــان   و ها شــ ز 

)فردوسی، 1393: 1/ 810(

درود محمّــ د راونِ  بــ ر  وا  وز

ــش بــ رهــ ریکــی برفــزود
ْ
بــ هیاران

)همان: 2/ 399(

برفــزود کســی  باشــ د کــ ه نابیــ د

توانگــ ربُــوَد تــار و درویــش پــود

)همان: 2/ 615(

درود ر ا شــم ا مــ ا ا هز  بیا‌نــادز

برفــزود بُــوَد،  نــژادا ر  بــ ا هنــ ر

)همان: 2/ 625(

درود نــام‌داران  بــ ر بــاد   وا  از

برفــزود هریکــی  ا رنــادزۀ  بــ

)همان: 2/ 262(

چــو بنشســت بهمــن، بــاددش درود

برفــزود ز1ِا یارنیــان   و ها شــ زِ 

)همان: 2/ 148(

برفــزود كهتــارن  ا رز  مهتــ نبــ د

نشســت هچنان‌چــون بــود تــار و پــود

)همان: 1/ 154(

تنه افربز دواصيل در شاهنامه فعل ماضی سوم‌شخصا ست ك ه

باره و اب‌هدرستی ب هكار رفتا‌هست و هموار هباو اژ‌هه یادار یا

 واومعورفاق ف هيشا‌‌هدست:

زود آورد  کیخســ ور پیــش  همــ ه

برفــزود آفریــن  دادودهــش  بــ ه

)همان: 1/ 401(

متن:ا زا یارناین.ا صلاح شد. 	.1
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چــو نوشــین‌راون آن ســخن‌ه اشــنود

ــزود ــ دبرف ــ هب ــادن ک ــش چن ــ هروزی ب

)همان: 2/ 675(

بــود چنادنــک  بهــارم  ســخن‌ه یا

برفــزود د ه بــ ههــ ریــک ســارین هد

)همان: 2/ 819(

از دیگاو رژ‌هه یادار یاي یامعورف ك هب‌هنادرست در فهرست 

اوژ‌هه یادار یاي یامجهول آما‌هدن دب هخويد )فردوسی، 1393: 

1/ي ک‌ص‌و‌دده( می‌توانا شار هكرد ک هدر شاهنامه  ونیز متن‌ه یا

دیگ ر)ت اآنج اک هنگارن هددیا‌هدست( هگرز باو اژ‌هه یادار یای یا

مجهولاق ف هینشا‌هدست. در شاهنامه ب اکشید  ورسید  وشنلبید 

اقف هیشا‌هدست ک ههم هی یامعورف دارن د)فردوسی، 1393: 1/ 

اقف هی ورمارید   و نبید   و لکید  ب ا ازرقی  دیوان  163، 216(. در 

شنلبید  ب ا گرشاسبنامه  در   و  )ازرقی، 1336: 100( شا‌هدست 

)اسید، 1354: 126(. 

همچنينا ستاو ژۀ خيم ك هدر منابع پهلو یب ای یامجهول 

نشان داد هشا‌هدست )NYBERG, 1974: 218(ا م ادر فارسی در ی

ب ابیماق ف هیشا‌هدستا و ین نشان می‌ده دک هیایش معورف 

بودا‌هست:

بــود دژخیــم  دیــوان  جــ یا کجــ ا

بــود بیــم  ر ا پیــل  جایگــ ه بــادن 

)فردوسی، 1387: 2/ 13(

ــم ــم خی ــ هخوانی ــ دآن ک ــو یب ــ رخ دگ

بیــم دیــو  دلا ز  نــادرد   وا ا بــ کــ ه

)همان: 7/ 292(

اوژۀ ينم نيز برخلاف نظ رمصحّحا رجمن یاي دمعورف دارد. 

این را ازاق ف هیشدنش ب ابیم می‌توان دریافت:

ــرد ــم ک ــ هد ونی ــ رب ــ هخنج ــش ب ماین

کــرد بیــم  ا رز  پــ ز و جــاداون  دل 

)همان: 2/ 31(

 ی یامجهول داشتا‌هست 
ً
اوژ یا‌هک هپیشا ز صامت میمق طعا

نشیم است )سپهر، 1351: 262( ک هب افعلوا ل‌شخص جمع، ک ه

ی یامجهول دارد )راستارگویوا، 1379: 135، 137(،اق ف هیشا‌هدست:

کنــونا ز نیــاما یــن ســخن برکشــیم

د وبــن ســ ورکان مــرغ دارد نشــیم

)همان: 1/ 250(

مصححا رجمناو دژۀ ريش در معن یامو یصورت ر انیز 

مانناو دژۀ ريش ب همعن یازخم دار یاي یامجهول دانستا‌هند؛ 

احل آنك هیوّا یالی معورفا ست و ی یادومی مجهول. شياستۀ 

ايدآورا یست ك هدر فرهنگ ريشه‌شناسی فارسی ك هب‌هترجم ه

اي ودداشت‌نگار یدكت رخالقی مطلق منتش رشا‌هدست، نظ ر

درست هوبشمان مبنی ب رمعورف بودن ی یاريش )ب همعن یامو( 

 ونادرست بودن نظ رپوال هُرن مبنی ب رمجهول بودن یيا یان 

  هوبشمان، 1393: 249(،ا م ادر نهایت نظ ر اوژ هآما‌هدست )هورن  

در  نيز  دكتح رسن‌دوست  )همانجا(.  پذیرفت ‌هشا‌هدست  هُرن 

ظ 
ّ
فرهنگ ريشه‌شناسی خود ب اهُرن همسو شا‌هدست و تلف

مجهول ر اب هدست دادا‌هست )حسن‌دوست، 1393: 3/ 1511(. در 

دستورنامۀ پهلوی نیز تلفظا یناو ژ هب‌هصورت /rēš/ آما‌هدست 

)NYBERG, 1974: 169(.ا ماق اف‌هيپرداز یشارعان روزاگران كهن 

چيز ديگ یرر انشان می‌دهرح و دف هوبشمان ر اتأی دیمی‌کند. 

شارعان دراق ف‌هيه یامجهولی چون خويش، پيش، يمش، بيش، 

كيش، ريش )= جحارت تن(، يخش، دريوش، ينش  ومانن دآن هگرز 

اوژۀ ریش )= مو یصورت( ر اب هكار نربدا‌هند،و لی دراق ف‌هيه یا

دار یای یامعورف مانناق دف‌هیهرع یابی )تشویش( یاق اف‌هيه یا

معمولا هیناو ژ هر اب هكار بردا‌هند. همۀيا نه اب‌هروشنی نشان 

می‌ده دكح هق ب اهوبشمانا ست و ریش )= مو یصورت( ی یا

مجهول نادشتا‌هست:

 هوکــ هتــ ادر جهــان پــ رتشــویش

ریــش زان  ا دبلهــان  خندنــ چنــ د

)سنایی، 1359: 368(

ســخت درمانــا دمیــ رسســت‌ریش

چــون ن هپــس بینــ دنــ هپیــشا زحا مقیش

)مولوی، 1363: 1/ 66(

خام‌ریــش صدهــزاران  آمــ د جمــع 

صیــگ وا دشــت هچــوا وا زا بلهیــش

)همان: 3/ 59(

ب ا چی )چ هچيزی( ر امطابق  كی )چ هكسی( و  مصححارگ می 

آاونگار یمرسوم متن‌ه یاپهلو ی)NYBERG, 1974: 54, 116( ب ا

ی یامجهول نشان دادا‌هن د)فردوسی، 1393: 1/ي ک‌ص‌و‌دنوزده(.ا م ا

در فارسی درا یین داو وژ هی یامعورف داشتا‌هند. ب یارنمونه، 

تمکی،  باو اژ‌ههایی چون  یک در شع رسوزنی سمقرن ید اوژۀ 
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ریکدو، زی یکر وگیلک یاقف هیشا‌هدست )هاگدیع، 1363: 45- 46( 

دی  ب ا ی وه ردوا یناو ژ‌هه ارا اثا ریخسیکتی در یک ربعای 

)= دیورز( و اخسیک یت)= نام شرعا(اق ف هیکردا‌هست:

ــم ــورز دی ــا رم ــرد ب ــ دب ــح هس ــم ک آن

جانــم خــردم دلــم نادنــم کــ هچیــم

چــون پرســی یدراســت بگویــم کــ هکیــم

ا رخســیکتیم ســخنا ثیــ ســلطان 

)ماریفضلی، 1394: 271(

نیز در شاهنامه اقف هینشدن کیست  وچیست باو اژ‌ههایی چون 

نیست  وایست  وودیست )سپهر، 1351: 73، 139-142(گ واهی 

است ب رمعورف بودن ی یاچی و یک )هاگدیع، 1393:  45- 46(.

مصحّحا رجمن دپسا ز ب هدست دادنيا ن فهرست میا‌فزيان د

ك هتحوّل مجهول ب همعورف در همان زمان شاهنامه  وپيشا ز 

آن رخ داد ‌هبود هكاگ ههیا ز راق هاف هيمی‌توان آن ر اتشخیص داد 

ولیح كمق طعی نمی‌توان کرد. یو سپس چن دنمونا هز تيدبل 

 یاي و واومجهول ب یاي و واو همعورف در شاهنامه ب هدست 

می‌ده دك هب‌هجهتا همّيت دريا نج انقل می‌كنيم:

خون، درون،گ ون؛يا ن، بالين، بينا، بينی، دين، زين، سيمرغ، 

سينه، زرين، سيمين، شيرين. )فردوسی، 1393: 1/ي ک‌ص‌و‌دده(

برخلافا ین نظر، بگ ديافتو ضعيت بسايرا یز مجهول‌ه و ا

آنا نادز ه م ا ب یار فردوسی  روزاگر  فارسی  معورف‌ه یا

ص نيست و دربارۀ بسايرا یز آنه امی‌توانح كمق طعی 
ّ
نامشخ

صادر كرد. نابی دب‌همحض دیدن مثال‌ه یاناهمگونح کم کرد 

ظ‌ه ادی هدنمی‌شود.ا ین 
ّ
صی درا ین تلف

ّ
ک‌هدعاق همن یدمشخ

تصوّر نادرست برخاستا هز آنا ست ک همثال‌ه یاناهمگون ر ا

نتوانستا‌هن دب‌هدرستی تحلیل کننگ و دذشتا هز آن،طا لاع درستی 

ازاق نون‌من‌یده یاآاویی در شاهنامه  ودیگ رمتن‌ه یاکهن 

نادشتا‌هن و ددر نتیجه،ا ز بن منکق رض هیشا‌هدند.قو تی پژوهشگ ر

ظ 
ّ
تلف مجهول  مصوت  ب ا شاهنامه  در  او هژ یا‌ه چ ک ه نادن د

می‌شا‌هدست و چاو هژ یا‌هب امصوّت معورف، چگون هخواه د

توانست دربارۀ تحوّل مصوّت‌ه یامجهول و معورف سخن 

برخیا ز  ک ه نادن د ک ه هنگامی  همچنین  بگوید؟  استوار ی

ناهمگونی‌ه یاآاوییا ز چ‌هدعاق ‌ههایی پ یوریمی‌کنن دچگون ه

می‌توانا دز تحوّلات آاویی پیچ هدینتیج‌هه یادرست بگرید؟ 

نکتۀ مهمی ک هدر بررسی‌ه یاآاویی بای دهموار هدر نظ ر

داشت و متأسفانا هغلب نادیرگ هدفت همی‌شودا ینا ست ک ه

ر ا آن  ا هدز  نتیج‌ههرگ یافت‌هش آاویی و  تحوّلات یک خوشۀ 

نمی‌توان ب هدیگ رخوش‌ههگ استرش داد و نتیجۀ مشابرگ هفت. 

این ک هفردوسی جفتاو‌ژ‌ههایی چون زمین/ زین و گنون/ خون ر ا

ب اهماق ف هیکردا‌هست ب هما اجاز هنمی‌ده دکح هکم کنیم ک ه

مجهول و معورف دراق فیۀ شاهنامه راعیت نمی‌شا‌هدست و 

دچار تحوّل ش هدبودا‌هست.ا ینو ضعیت آاویی، ک هب‌هسبب 

 یا‌هنون پیش آما‌هدست، ب ههو رضعیت‌ آاویی 
ّ
وجود صامت غن

دیگ یرتعمیم‌پذی رنیست.اق ف هیشدن زمین  وگنون ب ازین و خون 

ک هدر ه رمتن منظومی می‌توان باریش د‌هه انمون هیافت، نشان 

مجهولو جود  ی یا  و واو   نون، صامت  پیشا ز  ک ه می‌ده د

 و  مجهول شدن  اق ف هی موردا ز یک  یافتن  نادشتا‌هست.ا م ا

معورف در برخیا ز خوش‌هه یاصوتی دیگر،ا ز جمل هپیشا ز 

زی ار ناممکنا ست؛  ی ا »د«، »ر« و »ز« دشوار  صامت‌ه یا

شارعان ب اپایبن یدخاصی آن ر اراعیت کردا‌هن د)سپهر، 1351: 

166-170، 188- 191، 203- 209(.ا لبت هب‌هسبب همینا نکار 

است ک هدر تصحیح شاهنامه از معایرا ستوار مجهول و معورف 

به هرجست هنشا‌هدست و در نتیجه، خطاه یاآشکاراو یرد متن 

شا‌هدست )هاگدیع، 1393: 45، 53-48(.

منابع

ـ  آیدنلو، سجاد )1390(. دفتر خسروان. تهارن: سخن.ـ

ـ ــــــــــــــ )1394(. »ویاریـش دوم شـاهنام هبا‌ههتمـام ـ

جلال خالقی مطلق«. آینۀ میراث، ش 40: ص147-67.

ـ ازرقـی هـ یور)1336(. دیـوان. ب‌هتصحیـح سـع دینفیسـی. ـ

اور.
ّ
تهارن: کتابفورشی ز

ـ اسـید،ع لی‌بنحا مـ د)1354(. گرشاسـبنامه. با‌ههتمامبح یب ـ

یغمایی. تهارن: کتابخانۀط هوری.

ـ امدیسـالار، محمـود )1395(. »ملاحظاتـی دربارۀ شـاهنام و هـ

تاریـخ و زبـان فارسـی«. ایرانشـهر امـروز، سـالوا ل، ش2: 

.23-9

ـ انـورا یبیـورد ی)1376(. دیـوان. ب‌هتصحیح مـدرس رضوی. ـ

تهارن:ع لمی‌ و فرهنگی.

ـ انوری،ح سن )1381(. فرهنگ بزرگ سخن. تهارن: سخن.ـ



87

نقد و
بررسی

د
نر
یگ
 
رب
م 
اب
ثح
ف 
ن
 ی
ش
نها

ام
 ه
رد
د 
میو
 ن

صت
حیح
د 
ک
ت
خال ر

 یق

م
لقط


و
دیح

ع 
دی

هاگ
ط 

قر
به 

ا
ی

دورۀ سوم، سال اولّ

 شمارۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

ـ ادحدی،ا بونصـحا رمدبن محمّدبنح مادن‌بـن محمّ د)1390(. ـ

معانـی کتـاب الله وتفسـیره المنیر. کتابـت و تذهیـبع ثمان‌بن 

مـۀ سـی دمحمّع دمـاداح یئیر. 
ّ
حسـینو رّاق غزنـوی. بـ امقد

تهارن: کتابخانه، موز و همرکزا سناد مجلس شورا یاسلامی.

ـ حسن‌دوسـت، محمـ د)1393(. فرهنـگ ریشه‌شـناختی زبان ـ

فارسی. تهارن: فرهنگستان زبانا و دب فارسی.

ـ حمدییـان، سـع دی)1387(. »سـخنی در چگونگـی خوانـش ـ

اقفیـه«. در: شـاخه‌های شـوق. ب‌هکوشـشع لـی دهابشـی. 

تهارن: نشق رط و هرنش رشهاب: ص 1207- 1224.

ـ دیـوان. ـ  .)1368( بدیـل  شـاورنی،ا فضلا‌لدیـن  خاقانـی 

ب‌هتصحیح ضایءالدین سجادی. تهارن: زاور.

ـ )تحفه‌العراقیـن(. ـ ختم‌الغرائـب   .)1385( ــــــــــــــ 

‍ـ،  نسـخ‌‌هبرگردان بق‌هطـعا صـل نسـخۀ خطـی کتابـت 593 ه

ب‌هکوشـش و ب اپیشـگفتارا یرجا فشـار. تهارن: ماریث مکتوب‌   ـ 

فرهنگستانع لوما تریش.

ـ خالقـی مطلق، جالل )1389(. یادداشـتهای شـاهنامه. تهارن: ـ

دائرةا‌لمعارف بزرگا سلامی.

ـ ــــــــــــــ )1392(. »یـاراق یفیـ هدر پارییـش برخیا ز ـ

بیت‌ه یاشاهنامه«. آینۀ میراث، ش53: ص262-245.

ـ دهخـاد،ع لیا‌کبـ ر) وهمـکاران( )1378(. لغت‌نامـه. تهـارن: ـ

دانشگ هاتهارن.

ـ رادویانـی، محمدبنع م ر)1949(. ترجمان‌البلاغه. ب افاکسـیمیلۀ ـ

نسـخۀ منحصرب‌هفـرد کتـاب، مورّخـۀ 507 هجـیر. با‌ههتمام و 

تصحیححا م دآتش.ا ستانبول: چاپخانۀا بارهیم خورس.

ـ راسـتارگویوا،و . س. )1379(. دسـتور زبـان فارسـی میانـه. ـ

ترجمۀو لی‌الله شادان. تهارن:ا نجمن آثار و مفاخ رفرهنگی.

ـ شـیارز: ـ معالم‌البلاغـه.   .)1340( محمدخلیـل  رجایـی، 

دانشگ هاشیارز.

ـ رشـیطو دـواط )1362(. حدائق‌السـحر فـی دقائـق الشـعر. ـ

ب‌هتصحیحابع سابقا ل آشتاینی. تهارن: سناییط و هوری.

ـ رقاوـی،ع لـی )1350(. »چنـاو دژۀ ناشـناخته«. در: مجموعـۀ ـ

خطابه‌هـای نخسـتین کنگـرۀ تحقیقـات ایرانـی. ب‌هکوشـش 

 ربختایر. تهارن: دانشگ هاتهارن: ص190-176.
ّ
مظف

ـ تهــارن: ـ شــاهنامه.  فرهنــگ   .)1390( ـــــــــــــــ 

فرهنگستان هنر.

ـ ب اـ براهین‌العجم.   .)1351( )لسانا‌لملک(  محمدتقی  سپهر، 

حواشی و تعلیقات سی دجعف رشهیدی. تهارن: دانشگ هاتهارن.

ـ یـات سـعدی. ب‌هتصحیـح ـ
ّ
یـن )1363(. کل

ّ
سـعید، مصلحا‌لد

محمّعدلی فورغی. تهارن:ا مریکریب.

ـ و ـ حدیقة‌الحقیه   .)1359( آدم  مجوددبن  غزنوی،  سنایی 

شریعة‌الطریقه. ب‌هتصحیح مدرس رضوی. تهارن: دانشگ هاتهارن.

ـ شفیعی، محمود )1377(. شاهنامه و دستور. تهارن: دانشگ هاتهارن.ـ

ـ شـمسق یـس راز ی)1360(. المعجـم فـی معاییـر اشـعار ـ

العجـم. ب‌هتصحیـح محمـق دزوینـی، بـ امقابلـ و هتصحیـح 

مدرس رضوی. تهارن: زاور.

ـ شنقشـی )2535(. گزاره‌ای از بخشـی از قرآن کریم )تفسـیر ـ

بنیـاد  تهـارن:  یحاقـی.  محمدجعفـ ر با‌ههتمـام  شنقشـی(. 

فرهنگا یارن.

ـ بهاءالدیـن ـ )ابوعمـر(  غزنـوی،ا بوعمـ ور مختـار ی عثمـان 

دیـوان. ب‌هتصحیـح جلالا‌لدیـن همایـی. تهـارن:   .)1341(

علمی و فرهنگی.

ـ عطـار نیشـابوری، فریادلدیـن )1345(. دیـوان. با‌ههتمـام و ـ

تصحیح تقی تفضلی. تهارن: بنگ هاترجم و هنش رکتاب.

ـ عوفـی، محمّـ د)1335(. لباب‌الألبـاب.ا ز ر یوچـاپا داورد ـ

بـوارن و محمّـق دزوینـی، بـ اتصحیحـات جدیح و دواشـی و 

تعلیقات سع دینفیسی. تهارن: کتاب‌فورشیا بن‌سینا.

ـ بقرط هاگدیعـیا‌ه، دیحو )1387(. »شـناخت صورتهـ یاآاویی ـ

خـاص ب هکمکاق ف هیدر شـع رناصرخسـور«. مجلۀ دانشـکدۀ 

ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تهـران، سـال ششـم، ش2: 

ص96-83.

ـ ــــــــــــــ )1392(. »تصحیـح بیت‌هاییا ز شـاهنام هب هـ

یاراق یفهی«. آینۀ میراث، سال یازدهم، ش1: ص262-241.

ـ ــــــــــــــ )1393(. »اهمیـت تلفظ برخـیا زاو ژ‌هه ادر ـ

تصحیح بیت‌هاییا ز شـاهنامه«. گزارش میراث، سـال هشـتم، 

شمارة یکم و دوم، 1393، صص 45- 54.

ـ فردوسـی،ا بوالقاسم )1393(. شـاهنامه. پارییش جلال خالقی ـ

مطلق. د وجلد. تهارن: سخن.

ـ ــــــــــــــ )1394(. شـاهنامه. پارییـش جالل خالقـی ـ

د. تهارن: سخن.
ّ
مطلق. د وجل ددر چهار مجل

ـ ــــــــــــــ )1386(. شـاهنامه. ب‌هکوشـش جلال خالقی ـ

مطلـق )جلـ د6 بـ اهمـکار یمحمـودا مدیسـالار، جلـ د7 بـ اهمـکار ی

ابوالفضل خطبیی(. تهارن: مرکز دائرةا‌لمعارف بزرگا سلامی.

ـ ــــــــــــــ )1389(. شـاهنامه. نسـخ‌هبرگردانا ز ر یوـ

نسـخۀ دانشـگ هاسـن‌ژوزف بیـورت. ب‌هکوشـشا یرجا فشـار، 
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لبی کاشانی. تهارن:ط لایه.
ّ
محمودا مدیسالار، نادر مط

ـ مصطفـی ـ ب‌هتصحیـح  شـاهنامه.   .)1379( ــــــــــــــ 

جیحونی.ا صفهان:ا نتشارات شاهنام‌هپژوهی.

ـ ــــــــــــــ )1962( شـاهنامه. جلـ ددوم. تحـت نظیا ر. ـ

یا. برتلس. مسکو:ا دارۀا نتشاراتا دبایت خوار.

ـ ـــــــــــــ )1968(. شـاهنامه. جلـ دهفتـم. تحت نظ رـ  ـ

ادبعلحسـین نوشـین. مسـکو:ا دارۀا نتشـارات دانـش، شـعبۀ 

ادبایت خوار.

ـ مسـعود سـع دسـلمان )1390(. دیـوان. ب‌هتصحیـح محمـ دـ

مهایر. تهارن: پژوهشگع هالوما نسانی و مطالعات فرهنگی.

ـ معین، محمّ د)1370(. اضافه. تهارن:ا مریکریب.ـ

ـ موفق هـیور،ا بومنصور )1388(. الأبنیه عـن حقائق الأدویه. ـ

چـاپع کسـی. بـ امقدمۀا یـرجا فشـارع و لیا‌شـرف صادقی. 

تهارن: ماریث مکتوب.

ـ معنـوی. ـ مثنـوی   .)1363( محمـ د جلالا‌لدیـن  مولـوی، 

ب‌هتصحیـح رینولـا د. نیکلسـون، با‌ههتمـام نصـرالله پورجوادی. 

تهارن:ا مریکریب.

ـ ماریفضلی،ع لی )1394(. جُنگ رباعی. تهارن: سخن.ـ

ـ میسـ یر)1366(. دانشـنامه در علـم پزشـکی. با‌ههتمـام بارت ـ

زنجانی. تهارن: دانشگ هاتهارن.

ـ ناتـل خانلیر، پوریـز )1392(.: تاریخ زبان فارسـی، }افسـت{ ـ

فرهنگ نش رنو، تهارن 1392.

ـ نظامـی،ا لایس‌بن یوسـف )1392(. اقبالنامه. ب‌هتصحیحح سـن ـ

 دیحودستگردی، ب‌هکوشش سعح دیمدییان. تهارن:ق طهر.

ـ ــــــــــــ )1384( خسـرو و شـیرین. ب‌هتصحیحح سن ـ  ـ

 دیحودستگردی، ب‌هکوشش سعح دیمدییان. تهارن:ق طهر.

ـ ـــــــــــــ )1383(. مخزن‌الاسـرار. ب‌هتصحیـحح سـن ـ  ـ

 دیحودستگردی، ب‌هکوشش سعح دیمدییان. تهارن:ق طهر.

ـ ـــــــــــــ )1380(. هفـت پیکـر. ب‌هتصحیـحح سـن ـ  ـ

 دیحودستگردی، ب‌هکوشش سعح دیمدییان. تهارن:ق طهر.

ـ ــــــــــــ )1381(. شـرف‌نامه. ب‌هتصحیحح سـن دیحو ـ  ـ

دستگردی، ب‌هکوشش سعح دیمدییان. تهارن:ق طهر.

ـ نقوی، نقیب )1384(. شکوه سرودن. مشهد: دانشگ هافردوسی.ـ

ـ بنیـاد ـ تهـارن:  واژه‌نامـک.  )بی‌تـا(.  ادبع لحسـین  نوشـین،

فرهنگا یارن.

ـ همایـی، جلالا‌لدیـن )1363(. فنون بلاغـت و صناعات ادبی. ـ

تهارن: توس.

ـ فرهنـگ ـ  .)1393( هوبشـمان  هاینریـش   و  پـوال هـورن، 

ریشه‌شناسـی فارسـی. ترجمـگ و هو‌هاهـ یافارسـیا ز جالل 

خالقی مطلق. تهارن: مهارفورز.
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